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 مقدمه

خواند تا نه صرفاً در جایگاه  دونالد وینیکات، اثری ناتمام است؛ اثری که مخاطب را فرامی   نوشته   " ترس از فروپاشی"

ای که اغلب بیشتر به معنا  راه با متن، در بازآفرینی معنا مشارکت کند. مقاله ی هم خواننده، بلکه همچون نویسنده

 .صراحت عرضه دارد یافته را به هایی کامل و رشد که ایده تا آن  کنداشاره می 

 :شرح زیر استدرک نویسنده از استدلال پیچیده، و گاه مبهم این مقاله، به 

 با  سازدمی  ناگزیر را نوزاد  که   ایفروپاشی—دهد رخ می   نوزاد-فروپاشی در پیوند مادردر دوران نوزادی، نوعی 

دهی  سازمان   با  نوزاد  پاسخ،  در .  ندارد  را  هاآن   پردازش   و  مواجهه   توان  که  شود   روروبه   ایهیجانی   هایوضعیت

ی دردناک نخستین را به تعویق یا اختصار  کند تجربه ، تلاش میپریشانهسازوکارهای دفاعی با ساختار روان 

که   معنا  این  به  بیرونیبکشاند؛  واقعیت  را جایگزین  درونیِ خودساخته  با  می   واقعیت  مواجهه  از  تا  کند، 

 .اش جلوگیری نماید ی واقعی رویدادهای حیاتی اولیه زندگی تجربه 

کند که در آن، فرد همواره  ی فروپاشی در زمان نوزادی، وضعیتی روانی در فرد بزرگسال ایجاد می این عدم تجربه 

 .تر اتفاق افتاده، اما هرگز آگاهانه تجربه نشده استپیش کند که ای زندگی می در ترس از فروپاشی 

کند که نیروی محرک در پسِ نیاز بیمار برای یافتن منشأ  ی وینیکات، پیشنهاد می نویسنده، با گسترش اندیشه 

هایی  پندارد که بخش ی آن، بیمار چنین می است؛ احساسی که بر پایه   احساس فقدان بخشی از خودترسش،  

ای از کمال و یکپارچگی برسد. آنچه از زندگی برای او باقی  ها را باز یابد تا به تجربه از خویش را گم کرده و باید آن

 .زیسته نشده استرسد که عمدتاً نظر می ای به مانده، همچون زندگی 
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—اند ی تفکر من داشته کاوی وجود دارند که تأثیری ژرف و پایدار بر نحوه های روان تعداد اندکی از مقالات و کتاب

  شامل  تأثیرگذار  یمجموعه  این.  جهان  در  انسان  ی مثابهبه   ” بودن“  معنای  مورد   در   بلکه   کاوی، روان   باب   در  تنها  نه 

روانی که در قالب  ساختارهای درون “ (۱944) ی فربرن، مقاله ”سوگواری و ملال“  عنوان  با(  ۱9۱7)  فروید   یمقاله 

بررسی شده  ابژه  مقاله ”اند روابط  درباره یادداشت“ (۱946) ی کلاین،  از  هایی  برخی  اسکیزوئید مکانیزم ی  ،  ”های 

ای  علاوه، مقاله شود. به می ”کاهش هشیاری از پیچیدگی ادیپ“  (۱979) ، و لووالد ”یادگیری از تجربه“ (۱96۲) بیون

 .(۱974) از وینیکات ”ترس از فروپاشی“ :که در اینجا بر آن تمرکز دارم 

زندگی  سال  واپسین  در  را  مقاله  این  به وینیکات  که  متنی  نوشت؛  درباره نوعی  اش  او  بلند  از  تفکر  ترس  ی 

 شمار  به   او   بزرگ   کار   واپسین  من،   نظر   از   و   رسید   چاپ  به   مرگش   از   پس   سال   سه   که   تفکری — است  فروپاشی 

  آنکه   مگر  کرد،  خلاصه   جمله  دو  یا  یک  در  توانمی   را  مقاله  این  او،  هاینوشته   ترینمهم  از  بسیاری  همانند .  آید می 

  اختصاص  دارد،  قرار  متن  یساده   ظاهراً  سطح   زیر  که  هاییپیچیدگی   و  پنهان  هایلایه   به   ورود  برای  را  زمانی  خواننده

 .دهد 

راستی  ماند که وینیکات باور داشته آنچه را که برای خود، به در خواندن سطرهای آغازین مقاله، تردیدی باقی نمی 

می  کرده،  درک  تازه  و  بوده  دهد.  نو  انتقال  مرگش  از  پیش  می بایست  آغاز  چنین   :شودمقاله 

 ”.طور که باور دارمتجربیات بالینی من اخیراً مرا به درک جدیدی از معنای ترس از فروپاشی رسانده است، همان“

 ( ۸7، ص.  ۱974وینیکات، )

  حال،  عین  در که   معمولی   ایواژه —ی افتتاحیه آمده استنحوی گذرا و غیرمستقیم در جمله به  ” تجربیات“ ی واژه 

  و   نخست،  یجمله   همان  در  ”جدید “  و  ”اخیراً“  یواژه   دو  زمانهم   حضور .  دارد  جای  مقاله  این  مفهومی   قلب  در

  او.  نویسد می   تازه   و   درونی   ایتجربه   از   وینیکات  که   است  این   نشانگر  بعدی،   ی جمله   در  ”جدید “  یواژه   تکرار   سپس

 :نویسد می 

آنچه را که برای من جدید است، و شاید برای دیگرانی که در  ترین شکل ممکن  هدف من این است که به ساده “

 (همان) ”.کنند نیز تازگی داشته باشد، بیان کنمدرمانی کار می روان 

 :دهد در جملات سوم و چهارم مقاله، او چنین ادامه می 

تر توسط شاعران جهان شناخته و بیان  گویم حقیقتی در خود داشته باشد، این حقیقت پیش طبیعتاً اگر آنچه می “

ی دردناکِ پیمودن  توانند ما را از وظیفه شوند، نمیهای بصیرتی که از دل شعر حاصل می شده است. اما درخشش 

به سوی هدف به گام نادانی  از  مسیرمان  به گام  معاف کنند.  مطالعه مان  این حوزه نظر من،  به  ی  منجر  ی خاص، 
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ای  کند، به گونه خصوص در سطح بالینی، دچار دشواری می شود که ما را، به ی دیگر می بازاندیشی در چندین مسئله 

 ( ۸7ص.  ) " ...درستی حل کنیم ها را به خواهیم، آن گونه که می توانیم آن که نمی 

دهد،  توانست چنین کلماتی را بنویسد؟ حتی خود وینیکات، تا آنجا که حافظه یاری می چه کسی جز وینیکات می 

حقیقتی نهفته خواهد انتقال دهد، کند که اگر در آنچه می روشنی بیان می تر چنین ننوشته بود. او به هرگز پیش 

می باشد هشدار  او  حال،  این  با  است.  شده  دیده  شاعران  توسط  پیشاپیش  حقیقت  این  مقام  ،  در  ما،  که  دهد 

ی شاعرانه کافی نیست؛ ما  بسنده کنیم. تجربه   بخشهای الهامدرخشش درمانگران، این فرصت را نداریم که به  

ناگزیر از زیستن در فضای دشوار، کند و دردناکِ بالین هستیم، جایی که معنا نه با الهام ناگهانی، بلکه در فرایند  

 .گیردشکل می  ”ر حضور دیگریدرکِ د “ تدریجی 

گام فاصله گرفتن از جهل به  به مان در گام ی دردناک توانند ما را از »وظیفه ای و کوتاهِ شاعران، نمی های لحظه درک 

کند؛ گویی نوعی تعهد درونی و  وهوایی مذهبی پیدا می مان« معاف کنند. زبان وینیکات در اینجا حال سوی هدف 

ی دردناک« شانه  کاو، مجاز نیستیم که از زیر بار این »وظیفه کشد. ما، در مقام روان اگزیستانسیال را به تصویر می

  برای  که  چنانآن  است،  خودمان   از  شخصی  و  متعهدانه  صادقانه،  یاستفاده   مستلزم  که  ایوظیفه — خالی کنیم

 .است  ضروری مانبیماران  به کمک

رسد که مقصود، صرفاً  نظر می؟ به چه نوع جهلیگام از جهل فاصله بگیریم. اما  به برای انجام این کار، باید گام 

کند و فرض  ی تحلیلی اشاره می ی مقاله، دو بار به آشنایی با نظریه ناآگاهی نظری نیست )اگرچه وینیکات در ادامه 

جهل هیجانی نسبت به  —تر از جهل در کار استزعم من، نوعی ژرفگیرد خواننده به آن واقف است(. به می 

ها را تجربه کند، و خودش را در  های زندگی خودش را لمس کند، آن ترین بخش کاو باید بتواند دردناکروان  .خود

 .نسبت با آن تجارب، درک و تحمل نماید 

خواهد تعلیم دهد، بلکه با تواضع و گاه با لحنی آمیخته  ندارد. او نمی   با این حال، لحن وینیکات هرگز رنگ موعظه 

  از   یکی  کند می   فاش   که  جایی  شود،می   مشهود  نیز  مقاله   یادامه   در   که   ایویژگی —گوید به پشیمانی سخن می 

 .است کرده   خودکشی به  اقدام بیمارانش

ی محدود« )یعنی معنای ترس از فروپاشی(  گوید که باور دارد آنچه که در مورد »این حوزه وینیکات به ما می 

های بالینی ما در درمان  تری از سایر مسائلی منجر شود که باعث شکستتواند به درک عمیق آموخته است، می 

آنچه را دریافته، تا    عمیقاً مایل است یابیم که وینیکات  روشنی درمی خوانیم، به شوند. وقتی این عبارات را می می 

 .زمانی که هنوز فرصت هست، منتقل کند 
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کند، نه لزوماً افشای مستقیم زندگی درونی  ای وینیکات، نوشتار او را تأثیرگذار می آنچه در سراسر زندگی حرفه 

  بیرون  اش زندگی   جزئیات به  رسد  چه  است،  گفته  سخن اش ذهنی   جهان ی درباره  صریح طوربه  بندرت او—اوست

نظیر او در استفاده از زبان برای انتقال  بی توانایی    سازد،می   ممکن  را   او   نوشتار  اثرگذاری   آنچه.  درمان اتاق  از

تجربه  زیسته کیفیت  خود ی   هایشتجربه   از   و   است  جاری   هایشایده   در   که   کیفیتی  همان—است  ی 

 .کند می  تأکید   نکته این بر  مقاله  آغاز در نیز  خود کهچنان  ماند؛می ناپذیرگسست

گذر کرد و مشتاقانه به سراغ »اصل مطلب« رفت. اما    ترس از فروپاشی ی  ی« مقاله سادگی از »مقدمه توان به می 

نحوی ضمنی،  است. چرا که وینیکات در همین سطور ابتدایی، به   ی مقالهجوهره این کار، به معنای از دست دادن  

 .سازدی »زندگی کردنِ تجربه« را در نوشتن خود، و احتمالاً در خواندنِ ما، مجسم می تجربه 

  این   اگرچه—(۸۸های جهانی« است )ص.  گوید آنچه قصد پرداختن به آن را دارد، »پدیده وینیکات در ادامه می 

 .باشند  داشته  تری برجسته  نمود بیماران، برخی در است ممکن هاپدیده

آورند تا دریابد وقتی  های جهانی در واقع امکان درک همدلانه را برای هر فرد فراهم می تر از همه، این پدیدهمهم

کند، چه احساسی دارد. این فهم »چه احساسی  مان ترس ]از فروپاشی[ را به شکلی شدید ابراز می یکی از بیماران 

ای همه  دارد« از اهمیت بنیادی برخوردار است. این نکته درباره هر جزئیات جنون فرد نیز صادق است؛ ما به گونه 

های خاص ]از جنون[ در لحظه حاضر ما را آزار ندهند )ص.  ها آگاهی داریم، اگرچه ممکن است آن جنبه درباره آن 

۸7). 

کند که برای اینکه درمانگر  تر بیان کند؟ او تأکید می تر و قوی توانست منظور خود را واضحوینیکات چگونه می 

  — »جنون«   درونی   تجربه   یعنی—مناسبی باشیم، لازم است از دانش شخصی خود درباره »چه احساسی دارد«

 .نگیریم  قرار  جنون آن از ایویژه  »جزئیات« تأثیر   تحت  خاصی لحظه در  اگر  حتی  ببریم، بهره

و عمدتاً هدفمند برای بیان  ، وینیکات در »ترس از فروپاشی« نیز زبانی نو  (۱967ابژه« )   کاربرد همانند مقاله » 

سازد تا خواننده را در وضعیت  شان جدا میها را از کاربردهای معمول کند. در این مقاله، واژه مفاهیم خود ابداع می 

 :شده، واژه »فروپاشی« استهای بازتعریف ترین واژه ثباتی قرار دهد. یکی از مهمبی

تواند معانی مختلفی داشته  ام زیرا این واژه تا حدی مبهم است و می استفاده کرده   "فروپاشی"»من عمداً از واژه  

توان واژه را به عنوان شکست در مکانیزم دفاعی تعبیر کرد. اما بلافاصله این  باشد. به طور کلی، در این زمینه می 

رساند، زیرا ما نیاز داریم  تر واژه میو این ما را به معنای عمیق   " شکست در برابر چه چیزی؟"آید:  سؤال پیش می 

برای توصیف وضعیت غیرقابل تصوری استفاده کنیم که اساس مکانیزم دفاعی را تشکیل    "فروپاشی"که از واژه  

 ( ۸۸، ص. ۱974دهد.« )وینیکات، می 
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می  را  بخش  این  که  بار  می هر  سرگیجه  دچار  مجموعه خوانم،  واژه شوم.  از  می ای  معرفی  پیوسته  که  های  شود 

گوید: به طور کلی،  کنم جمله به جمله آن را دنبال کنم. وینیکات میشان لغزنده و متزلزل است. تلاش می معانی

 .( ۸۸توان در این زمینه به معنای شکست در مکانیزم دفاعی تعبیر کرد )ص.  واژه »فروپاشی« را می 

تا اینجا برداشت ساده و روشن است: فروپاشی شکست در مکانیزم دفاعی است. جمله بعدی چنین است: »اما  

دهد: »ما نیاز داریم که  پرسیم: شکست در برابر چه چیزی؟« وینیکات به این سؤال پاسخ می بلافاصله از خود می 

دهد، استفاده  برای توصیف وضعیت غیرقابل تصوری که اساس مکانیزم دفاعی را تشکیل می   "فروپاشی"از واژه  

 .(۸۸کنیم« )ص. 

تر آن را شکست در مکانیزم  گوید »فروپاشی« که پیشرسد وینیکات میشود: به نظر می اینجا فهم مطلب دشوار می 

دهد. این  زمان وضعیت غیرقابل تصوری است که »زیرساخت« مکانیزم دفاعی را تشکیل می دفاعی دانسته بود، هم 

شود که چگونه ممکن است »فروپاشی« هم به معنای شکست در مکانیزم دفاعی باشد و هم  پرسش مطرح می 

 وضعیت بنیادینی که زیر آن مکانیزم دفاعی نهفته است؟ 

افزاید: آنچه »پشت  ها می ای بر آن تنهایی کافی نباشند، وینیکات در پاراگراف بعدی نکته ها به گویی این پیچیدگی 

شود  ، که از جمله شامل »فروپاشی خودِ واحد« می (۸۸پریشانه« است )ص.  های روان ها« قرار دارد، »پدیده دفاع 

 .جا()همان

»خودِ واحد« حالتی است که در آن نوزاد به صورت یک واحد، یک شخص کامل، با ساختار درونی و بیرونی، و  

شود )وینیکات،  کند و تا حد زیادی به پوست خود محدود است، تجربه می فردی که در بدنی مشخص زندگی می 

شود، فردی مستقل به معنای واقعی  یابی به »وضعیت واحد«، نوزاد به یک فرد تبدیل می با دست (.  9۱، ص.  ۱96۳

 .( 44، ص. ۱96۰خودش )وینیکات، 

اکنون، تا اینجا چه چیزی در اختیار داریم؟ واژه »فروپاشی« به شکست در مکانیزم دفاعی اشاره دارد؛ مکانیزمی  

پریشانه ساخته شده است، وضعیتی که یکی از  منظور حفاظت از فرد در برابر وضعیتی غیرقابل تصور و روان که به 

 .ابعاد محوری آن »فروپاشی شکل خودِ واحد« است

شود. مشکل دیگر  یکی از مسائل عمده اینجاست که واژه »فروپاشی« در چندین معنای متفاوت به کار گرفته می 

های مکرر و  شود. این بازگشتاین است که خودِ واژه »فروپاشی« در روند تعریف خودش بارها و بارها تکرار می

 .برند ای از ابهام فرو می تر کنند، در هاله که روشن خودارجاعی، معنا را به جای آن

کننده در تعریف واژه »فروپاشی«، ناشی از آن است که وینیکات در  من بر این باورم که این روش تا حدی گمراه 

برد.  لحظه نوشتن، در حال فکر کردن است؛ به بیان دیگر، او نوشتن را همچون ابزاری برای اندیشیدن به کار می 
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کنم که او  طور که در آغاز مقاله نیز تصریح کرده، این مفاهیم برای خودِ او نیز تازگی دارند، و من اضافه می همان

ها هنوز به اطمینان کامل نرسیده است. بنابراین، مشکل کمبود معنا وجود  در مورد چگونگی درک و بیان دقیق آن 

 .گیری و وضوح یافتن قرار دارد ندارد؛ بلکه معنا در فرآیند اندیشیدن و تدریجاً شکل 

 :آید های بنیادین متعددی پدید می در این میان، پرسش 

روان  − گسست  یک  معنای  به  »فروپاشی«  ذهنی  آیا  وضعیت  در  شکست  معنای  به  یا  است؟  پریشانه 

 یافته )وضعیت خودِ واحد(؟انسجام

 ایفاجعه   بروز  از  جلوگیری   منظوربه —است  پریشانهروان   هاییجنبه   واجد   خود   که — آیا مکانیزم دفاعی −

 کند؟ می  عمل ترپریشانهروان 

 دهد؟ پریشی همان »وضعیت غیرقابل تصوری« است که زیرساخت مکانیزم دفاعی را شکل می آیا روان  −

 شود؟ چگونه تجربه اولیه فروپاشی به صورت »ترس از فروپاشی« در آینده ظاهر می 

خواننده ناگزیر است صبوری پیشه کند و ابهام و سردرگمی را تحمل نماید، در حالی که وینیکات درگیر تلاش  

 .اش قرار دارد ای بنیادین است: تعریف و فهم ماهیت »فروپاشی« که در کانون مقاله برای حل مسئله 

 نازیستههای تجربه زیسته و تجربه

اش آغاز ی محوری مقاله ای برای نزدیک شدن به مسئله ی تفکر وینیکات، او تلاش تازه ی مسیر پیچیده در ادامه 

  مربوط   هیجانی  رشد   نخستین  مراحل  به  که  است  همراه  بنیادینی   فرآیندهای   به  بازگشت  با  که   تلاشی—کند می 

 :کند   شروع جاآن  از  باید  نیز آثارش  جدی  یخواننده هر که   کند می  آغاز اینقطه  همان از وینیکات. شوند می 

ای در دسترس  کنندهیابد که محیط تسهیلبرد. این فرآیند تا زمانی ادامه می »فرد فرآیند بلوغی را به ارث می 

باشد... ویژگی اساسی این محیط آن است که نوعی رشد خاص خود را داراست و با نیازهای در حال تغییر فردِ در  

 ( ۸9شود.« )ص. حال رشد سازگار می 

— کند را معرفی می (  9۰.  ص)   اولیه«   »دردهای  از  فهرستی  وینیکات  نوزاد،–ی مادری اولیه با این توصیف از رابطه 

این دردها، که هر  (.  ۸9.  ص)   است   شانتوصیف   برای   ناکافی  ای واژه   »اضطراب«   او   یگفته به   که   درد   از   هاییشکل

همراه دفاعی  سازوکاری  با  دوره یک  در  می اند،  پدید  نوزاد  ای  که  سر  آیند  به  مطلق  وابستگی  وضعیت  در  هنوز 

  نوزاد   ذهن   در  من« -»نه   و  »من«  میان   تمایزی  هنوز   و   کند می   ایفا   را   کمکی   ایگوی   نقش  مادر   که  زمانی —بردمی 

 .(۸9. ص) است نیامده پدید 

 :اند های متناظرشان، چنینشمارد، همراه با دفاع ای که وینیکات برمی در اینجا، دردهای اولیه 
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 حالت یکپارچه. )دفاع: گسست( بازگشت به  .1

 داری خود( سقوط دائمی. )دفاع: نگه  .2

 سازی. )دفاع: مسخ شخصیت( تنی، شکست در درونی از دست دادن تبانی روان  .3

 برداری از خودشیفتگی اولیه و غیره( از دست دادن حس واقعی بودن. )دفاع: بهره  .4

ابژه  .5 با  ارتباط  برای  ظرفیت  دادن  دست  خود از  با  مرتبط  اوتیستیک  حالات  )دفاع:   ها( پدیده-ها. 

 ( 9۰– ۸9، ص.  ۱974وینیکات، )

ناگزیر است هم  بلکه  نیست،  مواجه  با یک متن  نقطه، خواننده دیگر صرفاً  این  آن را  در  بخواند و  را  زمان متن 

  در  گویی  بینم؛ می   تمامنیمه ایمقاله   را  فروپاشی« از  »ترس  من .  کند   راهیهم  و   فکریهم  آن با  یعنی —»بنویسد«

  فرآیند   یمیانه   در  هنوز  که  است  هایینوشته   جنس  آن  از  و  شده  نوشته  وینیکات  عمر  هایسال  واپسین

  واقعاً   اینکه  »درک  یا  نویسنده  پنهان  نیّت  کشف  متن،  این  خواندن  در   من  هدف  که  روست  همین  از.  اند گیری شکل

  برای   عزیمت  ینقطه   همچون  را  مقاله  ضمنی  و  صریح  هایایده   من  آن،  جایبه .  نیست  بگوید«  خواستهمی   چه

 .گیرمار می ک   به خودم تفکر   به دادنشکل

شوند که در غیاب پیوند  شمارد، تنها در صورتی به »درد« بدل میای که وینیکات برمی از این منظر، دردهای اولیه 

  کهچنان.  نامد می   کننده«تسهیل  محیط   »شکست  را  آن  وینیکات  که  حالتی—کافی میان مادر و نوزاد تجربه شوند 

نیز آمده، نوزاد ممکن است »گاه احساس گسست، مسخ شخصیت  (  ۱97۱)   بدن«   در   خود   های»پایه   یمقاله   در 

با این حال،  (.  ۲6۱ای نیاز بنیادی به وجود داشتن و احساس بودن را به کناری نهد« )ص.  کند، و حتی برای لحظه 

 ها وضعیت   این  از   موقتی  عبور  شوند،  تجربه   نوزاد –ی مادری نگهدارنده مادامی که این حالات در بستر یک رابطه 

 .شود  محسوب  سالم رشد  از  بخشی تواند می 

از پیوند مادرانه، وارد وضعیتی دهشتناک   نوزادی که در وضعیت »خود یکپارچه« قرار دارد، در صورت جدایی 

پیشنهاد میمی  اینجا  در  وینیکات  روان شود.  دفاعی  از  از خود،  محافظت  برای  که کودک  پریشانه همچون  کند 

  من،   باور  به  و—ی کلیدی پاشاند. اما نکتهگیرانه خود را از هم می برد؛ به این معنا که پیش »گسست« بهره می 

  به   پیوند   آن   غیاب  در   اند،تحمل  قابل  نوزاد–مادر  پیوند   دل   در  که  ایهیجانی   حالات:  اینجاست  در —محوری 

 .شوند می  تبدیل اولیه  دردهای   از هاییتجربه 

ای است برای  تنها ناحیهکاوی است. ناهشیار نه در اینجا، وینیکات در حال گسترش درکی نو از ناهشیار در روان 

تجربه جای زیسته دادن  دربرگیرنده های  بلکه  آگاهی،  از  طردشده  جنبه ی  استی  فرد  از    تا   تربدنی  اغلب—ای 

  اوگدن   تعبیر   به .  اند نشده   تجربه   اما   اند،افتاده   اتفاق  هرچند   که   است  رویدادهایی   از  هاییثبت   حامل   که —روانی
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  در   اما  نشده،   زیسته   هرگز  که  جهانشزیست   از   بخشی—ب(، فرد حامل »رویای نادیده«ی خویش است۲۰۰4)

 .است  مانده باقی  او  بدنی  ناخودآگاه

می  مقدمات،  این  به  با  دیگر  بار  پیش توان  که  بازگشت  امکان  سؤالاتی  شاید  اکنون  و  شدند  مطرح  متن  در  تر 

ای  پریشی است؟ یا نشانه یافتن بیابند: مقصود وینیکات از »فروپاشی« چیست؟ آیا این واژه به معنای بروز روانپاسخ

ی  پریشی است، یا در برابر تجربه از شکست ذهن در مواجهه با واقعیت؟ و آیا مکانیزم دفاعی، دفاعی در برابر روان 

 ی اولیه؟ ی نگهدارنده دردهای اولیه، یا شاید در برابر فروپاشیِ رابطه 

  اشاره   نوزاد–پیشنهاد من این است: مفهوم »فروپاشی« در وینیکات، پیش از هر چیز، به گسست در پیوند مادر

  این   در  کودک .  کند می   رها  وجودیبی   و   نیستی   یآستانه  در   مطلق،   تنهاییِ  وضعیتِ   در   را  نوزاد   که  گسستی   دارد؛ 

  برای   که  چرا  شود،می   متوقف  تجربه  این  واقعی  وقوع  اما  شود،  اولیه  دردهای  از  یکی  وارد  بالقوه  است  ممکن  شرایط 

  نه   »فروپاشی«   بنابراین،.  باشد   نداشته   ایتجربه   چنین   اصلاً  تا   گیرد می   بهره  خود   دفاعی  ظرفیت   تمام   از   نوزاد   بقا،

 این  ناپذیریتجربه   علیه  دفاعی  مثابهبه  پریشیروان .  است  ایرابطه   یتجربه   شدن  قطع  بلکه  روانی،  شکست  یک

 :دهد شود. وینیکات همین نکته را چنین ادامه می فهمیده می  گسست

ها را در قلمرو  ی این پدیده قدر کافی رشد نیافته است که بتواند همه »خودِ ]فردی که فروپاشی را تجربه کرده[ به 

 ( 9۱قدرت مطلقِ شخصی خویش جای دهد.« )ص. 

با این مقاله، همواره در نقطه  برایم به ای خاص متوقف می در مواجهه  آید که معنای  وجود می شوم. این پرسش 

ها در قلمرو قدرت مطلق شخصی« چیست؟ منظور از قلمرو قدرت مطلق شخصی  ناتوانی در »گردآوری تمام پدیده

تنهایی  واسطه بلوغ روانی کافی، قادر است به رو که فرد، به شود از آن چیست؟ آیا این قدرت، »شخصی« نامیده می 

 به این گونه از تفکر بپردازد؟ 

کند که این نوع تفکر در »قلمرو قدرت مطلق شخصی« را بخشی از رشد سالم تلقی  وضوح بیان می وینیکات به 

ها ی ناتوانی »خودِ نابالغ« در گردآوری پدیده ی وینیکات درباره آید، تفسیر من از بیانیه کند. آنچه در ادامه می می 

 .در این قلمرو خاص است

ای که  ای زیربنایی در دنیای درونی فرد اشاره دارد؛ تجربه گمان من، اصطلاح »قدرت مطلق شخصی« به تجربه به 

پدیدار شده، شکل گرفته است.  -عنوان یک شخص خود در آن، فرد به یک موقعیت واحد دست یافته و در آن، به 

ای آغازین با مادری که  سازی تجربه اگر این فرض را بپذیریم، در این زمینه، قدرت مطلق اشاره دارد به درونی 

 .خواهد و بدان نیاز دارد، موجود استای که او می گونه توانسته است برای نوزاد، توهمی را پدید آورد که جهان، به 
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مادر این  آنکه    به   و  شودمی   همگام  نوزاد  رشد   با  زمان  گذر  در—کننده«تسهیل   »محیط   دیگر،  بیانیبه   یا—با 

  نیازهایی —دهد پاسخ می(  ۲4۵، ص.  ۱949  وینیکات،)   زنده«   غفلت   و   منفی  »مراقبت  برای   او   یفزاینده   نیازهای

  جهانی  یتجربه   یعنی   مطلق،  قدرت  یاولیه   یتجربه —هستند   واحد   موقعیت   سویبه   نوزاد  حرکت  خدمت  در  که

 .ماند می   باقی   فرد   درونی   دنیای  در  سالم   اما  ناهشیار  عنصری  عنوانبه   همچنان  باشد«،  باید   که  طورهمان   »درست  که

ی خود مطرح کرده است،  با در نظر داشتن این درک از ناهشیار، وینیکات به پرسش دیگری که در آغاز مقاله 

 شود؟ صورت »ترس از فروپاشی« تثبیت می گردد: چگونه فروپاشی روانی در آینده، به بازمی

بخش به  زیباترین  از  یکی  پرسش،  این  به  وینیکات  پاسخ  من،  مقاله گمان  می های  او  اوست.   :نویسد ی 

در اینجا باید پرسید: چرا بیمار از چیزی که به گذشته تعلق دارد، بیم دارد ]چرا از آنچه ممکن است در آینده رخ  

تواند وارد گذشته شود، مگر آنکه فرد بتواند  ی نخستین رنج اولیه، نمی دهد، واهمه دارد[؟ پاسخ آن است که تجربه 

جانبه، تحت اختیار خویش درآورد )به شرط آنکه کارکرد  طور همه ی حال خود گردآوری کرده و به آن را در تجربه 

 .حمایتی »خودکمکی« مادر ]تحلیلگر[ در دسترس باشد(

به جست به  ناگزیر است  بیمار  ادامه دهد که هنوز زیسته نشده وجوی جنبه عبارت دیگر،  از گذشته  — اند هایی 

 ، تأکید از نویسنده( 9۱، ص.  ۱974 وینیکات،. )یابد می   تجلی آینده در کاوشی  هیئت در   که وجوییجست

بیمار را آزار می  اما تجربه نشده است، همچنان  تا  بنابراین، رویدادی که در گذشته رخ داده  زمانی که در  دهد 

 .ی حال، در حضور مادر یا تحلیلگر، زیسته شود لحظه 

نظر من،  دانم. به رغم زیبایی و ظرافت پاسخ وینیکات به این پرسش، آن را از منظر خود ناتمام می حال، علی با این

  نیازی   نکرده،   تجربه   را  اش اولیه   زندگی   از  اساسی  هاییبخش   که   فردی —انگیزه  تنها  نگوییم   اگر —ی اصلی انگیزه

  کردن   فراگیر  و   خود  کردن  کامل  راستای  در  که  نیازی  خود؛  از  گمشده  هایبخش   آن  گیری بازپس  برای  است  عاجل

 .کند می  عمل رفته، کف   از و  نشده تجربه  اش زندگی  از که   آنچه تمام

—است  کرده   گم   خود  از  آنچه  بازادعای  یا  گیری، بازپس  برای   فرد  هر  نیاز —دانممن این میل را یک نیاز جهانی می 

 .باشد  تواند می  بالقوه  همچنان که   کسی  به شدن تبدیل  برای بیابد  فرصتی   دیگر،  بار بتواند  تا

گیرد؛ دردی که ناشی از  ناپذیر صورت میای اجتنابگونه که با درد همراه است، به گیری، علیرغم آن این بازپس

اش تجربه کرده، اما طاقت تحملش را نداشته  مراحل حیات روانی ای است که فرد در نخستین  فروپاشی و رنج اولیه 

 .هایی اساسی از خود را از دست داده استو در نتیجه، جنبه 

ها در قالب یک بیمار در  ی آنی این وقایع در دوران نوزادی و تجربه در این میان، دو تفاوت بنیادین میان تجربه 

 :فرایند تحلیل وجود دارد
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دهی بالغ برخوردار  ای از خودسامانسال است، نه نوزاد یا کودک، و بنابراین از درجه نخست آنکه بیمار اکنون بزرگ

 است؛

های  تر، آن است که بیمار در حضور تحلیلگری قرار دارد که توانایی دارد تا رنج ناشی از فروپاشیو دوم، و شاید مهم 

 .ی بیمار و حتی رنج خودش را نیز تاب بیاورد. بیمار دیگر تنها نیستاولیه 

های اساسی در هایی از فروپاشی ی خود، تجربه ی ما، در درجات مختلف، در زندگی اولیه رسد که همه نظر می به 

 .ایمداده   پاسخ  هاآن   به  پریشانهروان   دفاعی  هایمکانیزم  از   استفاده  با  که  هاییفروپاشی—ایمرابطه با مادر داشته 

شناختی برای دیگران )و حتی برای خودمان(  طرزی دردناک، آگاهیم که فارغ از اینکه از منظر روان هر یک از ما، به 

ی خود نیستیم: خواه  ها قادر به زیستن تجربه هایی بنیادی وجود دارند که در آن رسیم، راهچقدر سالم به نظر می 

رای بخشیدن  ها؛ یا ظرفیت بی آن مان، یا همه آن تجربه، شادی باشد؛ یا توانایی برای دوست داشتن یکی از فرزندان 

  با   مواجهه  در   بودنزنده   حس  یتجربه  توانایی  صرفاً  حتی  یا  است؛  آزرده  عمیقاً  را  ما  که —خودمان   شامل—کسی

 .بیرون و  درون  جهان

هایی فروپاشیاند که ریشه در ناتوانی ما در زیستن های عاطفی شمار اشکال محدودیت ها تنها چند نمونه از بی این

یا کودکی رخ داده  نوزادی  در  زمانی  این محدودیت دارند که  از  تجربه ها، جلوه اند. هر یک  از زندگی  ی  نشدهای 

 .ایممانده  ناتوان  آن  یتجربه  از  همچنان اما ایم،بوده  ما  آنچه از ایجنبه —ماست

ایم، و  ها نشدهکنیم که هرگز موفق به زیستن آن ما همگی، در مسیر زندگی، تجربیات خاصی را با خود حمل می 

ی  های گمشده رفته و بازیابی بخش پایان برای بازگرداندن آن تجارب از دست وجویی بی نوعی، جستزندگی ما، به 

 .خودمان است

هایی از زندگی او باشد که  طور متمرکز شامل یاری تحلیلگر به بیمار در زیستن جنبه تواند به فرآیند تحلیل می 

 .یابد می  معنا  متقابل انتقال و  انتقال بستر  در  ویژه به  این، و—اند تر تجربه نشده پیش

های  تواند ظرفیت بیمار برای تجربه آنچه من از آن با عنوان »جنبه کند که تحلیلگر چگونه می وینیکات توصیف می 

 :کنم را تسهیل نماید نشده« یاد می زندگی تجربه 

]اگر[ بیمار آمادگی پذیرش نوعی از این حقیقت عجیب را داشته باشد که آنچه هنوز تجربه نشده، در گذشته  »  

های تحلیلگر، گشوده  مثابه واکنش به اشتباهات و ناکامی ی رنج در انتقال، به رخ داده است، آنگاه مسیر برای تجربه 

تواند هر  اند؛ و بیمار می که در دوزهایی غیر افراطی تجربه شوند، قابل مدیریتها، در صورتی شود. این ناکامی می 

به  انتقال متقابل تفسیر کند. بهخطای فنی تحلیلگر را  به منزله  بیمار  ناکامیبیان دیگر،  های  ها و شکستتدریج 
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ی قدرت مطلقی که خاصِ وضعیت وابستگی  کننده را در قلمرو قدرت مطلق خود، و نیز تجربه ی محیط تسهیل اولیه 

 ( 9۱کند )واقعیت انتقال(.« )ص.  است، گردآوری می 

ی  دهد: برای آنکه تجربه در اینجا، وینیکات در عباراتی فشرده، تصوری ژرف از چگونگی کارکرد تحلیل ارائه می

  ایتجربه   کند،   تجربه   را   آن—انتقال   بستر   در — فروپاشی، امکان ورود به گذشته را بیابد، فرد باید در زمان حال

  تحلیلگر  شکست  یتجربه   آن،  در   که  ایرابطه   آید،می  پدید   بیمار  و  تحلیلگر  مشترک  یرابطه   رهگذر  از  تحلیل  در  که

 .رود   فراتر بیمار تحمل  یآستانه  از  که حدی تا نه  اما است، اهمیت واجد  که شکستی  شود؛می  واقع 

ی فروپاشی را در اتاق تحلیل محدود نگه دارد تا از  کوشد تجربه کند که تحلیلگر می صراحت بیان می وینیکات به 

ی فروپاشی »تا زمانی که شامل  کند که این تجربه شدن بیمار پیشگیری شود. او همچنین تأکید می نیاز به بستری 

مثابه  بیان دیگر، وینیکات تحلیل را نه به به (.  9۲درک و بینش تحلیلی از سوی بیمار نباشد، کافی نیست« )ص.  

بیند که در آن رشد روانی از خلال  تحلیلانه می ی فرآیندی روان منزله ی هیجانی(، بلکه به نوعی کاتارسیس )تخلیه 

 .گردد ای از وابستگی کامل، ممکن می شده از شکست مادر/تحلیلگر، در زمینه ای زیسته و فهمیدهتجربه 

هم به  را  بیمار  باید  تحلیلگر  پارادوکسیکال،  شکست  شکلی  باید  نخست،  سازد:  مواجه  متضاد  سطح  دو  در  زمان 

— شود گسسته موقتاً وابستگی بافت  در تحلیلگر  و  بیمار میان  پیوند  که چنان—معناداری را بر بیمار تحمیل کند 

  ی تجربه   فهم  در  او  به   رساندن  یاری   با  و   رابطه،   اکنونِ  در  فروپاشی  یتجربه   این  زیستن  در  بیمار  همراهی   با  سپس،  و

 .شود رابطه واقعی  شکست از مانع  خویش،

 

  ین یبال های گزارش

دهد. در یکی از این موارد، در  ی »ترس از فروپاشی« تنها چهار گزارش بالینی کوتاه ارائه می وینیکات در مقاله 

گوید که نه ترس از پوچی و نه ترس از فروپاشی  ، وی از بیماری سخن می (9۵–9۳)صص.    " پوچی "بحثی پیرامون  

وینیکات این  (.  94ای از نوع غیرمستقیم« بود )ص.  کرد »تجربه را مستقیماً تجربه کرده بود، بلکه آنچه عرضه می 

مانده است، چنین توصیف  باقی   "پوچی زیربنایی"عنوان نوعی  وضعیت روانی را، که هنوز به سطح تجربه نیامده و به 

 .(94کند: صرفاً احساسی گنگ و مبهم که »چیزی ممکن است بوده باشد« )ص. می 

ی پوچی، بر  ی بالینی که در ادامه ارائه خواهم داد، تمرکز من، همچون وینیکات در مواجهه با مسئله در دو نمونه 

کند. ی شکست روانی در گذشته عمل می نگرِ تجربه ی فرافکنی آیندهمنزله آن نخواهد بود که ترس از فروپاشی به 

هایی از هستی فرد  بلکه تمرکز من بر مسیرهایی است که فروپاشی پیوند میان مادر و نوزاد در اوایل زندگی، بخش 

، به نحوی مداوم در روان  "ناقص بودن خود "هایی که بعدها، در قالب احساسی از  دارد؛ بخشگیری بازمی را از شکل
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سازد که »چیزی  صورت احساسی پدیدار میی بنیادین، در زمان حال، خود را به نشدهیابند. این تجربه فرد حضور می 

 .( 94ممکن است بوده باشد« )ص. 

هایی را نشان دهم  های بالینی، امیدوارم بتوانم روش ی نمونه در این مقاله، ابتدا در بخش نظری و سپس در ارائه 

صورت تجربه  اند، یعنی به هایی از خود که هرگز به زندگی نیامدهشوند به بخش ها، بیماران قادر می که از طریق آن 

که نشان خواهم داد،  اند، دسترسی یابند. چنانباقی مانده   "هایی از خودجنبه "عنوان  اند و بنابراین صرفاً بهدرنیامده 

ی خود، در نوعی نگرش تحلیلی نهفته است که بتواند  نیافته های تحقق ی این جنبه بنیان کمک به بیمار برای تجربه 

ها،  د از خلال آن هایی را که بیمار ممکن است برای نخستین بار تلاش کنناپذیرترین شیوه بینی ترین و پیشظریف

 .رویدادهایی را که هرگز تجربه نکرده، تجربه کند، تشخیص دهد و به رسمیت بشناسد 

ای در هفته شرکت داشت  پردازم، مربوط به زنی است که در تحلیل چهار جلسه ی بالینی که بدان می اولین نمونه 

  به   قادر  اغلب  که  حدی  تا—توجهی شدید مواجه بوده است. مادر او افسرده بودو در دوران کودکی خود با بی

 .بود  کرده ترک  را  خانواده داشت، سال دو   تنها او کهزمانی  پدرش، و— نبود بستر از برخاستن

رسید نظر می شد که در ابتدا به در جریان این تحلیل طولانی، خانم »ل« بارها درگیر روابط عاشقانه با مردانی می 

اند. ای نداشته کردند که گویی هرگز به او ابراز علاقه زود، طوری رفتار می دهند، اما خیلی  به احساسات او پاسخ می

های بارز این الگو، زمانی بود که خانم ل مدتی را صرف خرید خودرو کرده بود. او به من گفت که  یکی از نمونه 

وگو با او بسیار گرم و صمیمی بوده و هنگام رانندگی آزمایشی، از  ی گفت ها، در نحوه ی یکی از نمایندگی فروشنده 

 .ای در امتداد بیگ سور سخن گفته بودلذت رانندگی در جاده 

عنوان »فروپاشی«  ای که او آن را به پس از خرید خودرو، خانم ل به نمایشگاه بازگشت تا فروشنده را ببیند. تجربه 

کرد تا با سایر مشتریانی  وگو، مکرراً او را رها میتوصیف کرد، هنگامی رخ داد که فروشنده، پس از چند دقیقه گفت 

روانی و احساس خیانتی عمیق    "ویرانی "ای از  ، تجربه "شدنگرفته نادیده "شدند، صحبت کند. این  که از در وارد می 

کرد تا بتواند فروشنده  روی نمایشگاه پارک می ی بعد، خانم ل هر روز ماشینش را روبه در او ایجاد کرد. در دو هفته 

ت به این مرد باقی  طور کامل درگیر اشتیاق سوزانش نسبهای بعد نیز ذهن او تقریباً به را از دور تماشا کند. در ماه 

 .ماند 

هایی که  کننده، و احساس ی دردناک، تحقیرآمیز و دیوانه من با خانم ل در مورد پیوند احتمالی میان این تجربه 

  وگو گفت—تعطیلات   به   من  رفتن  هنگام  و   ها،هفته   آخر   در  جلسات،  پایان  هنگام  در —کرد نسبت به من تجربه می 

  شده   " عاشقش"  او   که   مردی  ندارم   باور  که  کرد   متهم   مرا  و   شد   خشمگین  پیشنهادی  چنین   از   ل   خانم  اما .  کردم

 .ننمودم  پافشاری انتقال مورد در  بحث  بر  و  نکردم مخالفت او  باور با من. است بوده  مند علاقه  او به واقعاً  بود،
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های میان احساساتش نسبت به فروشنده و احساساتش نسبت  درواقع، حتی در حالی که با خانم ل در مورد شباهت

اند. گویی او کاملاً حق داشت  ای، مکانیکی و فاقد حیات کردم تفسیرهایم کلیشه گفتم، احساس می به من سخن می 

که واجد ارتباطی زنده با آنچه میان ما در حال وقوع بود، نبودند، اعتراض کند.    " نظرات از پیش آماده"که به این  

 .کردنم را تغییر دادم  با همکاری او، سبک صحبت 

عنوان اندیشه یا احساس در جریان جلسات با خانم ل در  در ادامه، تلاش کردم ذهنم را آزاد بگذارم تا هر آنچه به 

  که   دریافتم   آن،  از   پس   هایماه   در   اما.  خودم  از   خیالی  ی تجربه   نوعی —آمد، مورد توجه قرار دهم ذهنم پدید می 

  روانی  حیات  به  توانستمنمی.  است  شده  بدل  حیات  از  تهی  و  شدهتعریف   پیش  از  تکنیکی  به  تدریجبه   نیز  رویکرد  این

  دادن  رخ  حال  در  ل  خانم  و   من  میان آنچه   که دریافتم  آهستگیبه . یابم دست  خودم درون   آزاد  و   زنده ایاندیشه  و

 .است وجودی ثمری بی  و  روانی بودن عقیم نوعی مشترک یتجربه  چیز، هر از  پیش و  بیش است،

بست و رکود در تحلیل، خطاب به خانم ل گفتم: »شما ابتدا به اینجا آمدید چون احساس  ی بن ها تجربه پس از ماه 

نامیدید، خودتان آن را ‘پیگیری’ می تحقیر داشتید، چرا که مردی شما را نادیده گرفته بود. و سپس با رفتاری که  

ام که آن بخشی  انگیز باشد، اما به این نتیجه رسیده کردید. شاید برایتان شگفتتان را تشدید می ارزشیاحساس بی

 . « ترین بخش وجودتان استکند، سالماز شما که همچنان این مردان را پیگیری می 

 کنید؟خانم ل: دارید با من شوخی می 

تان ناچار  ایم، شما در دوران کودکی طور که با هم صحبت کرده ام. همانگر: نه، هرگز تا این حد جدی نبوده تحلیل 

  تان خیالی  دنیای اما. نبود دسترس  در  روانی  شکلبه  مادرتان کرد،   رهایتان پدرتان—بودید خودتان را بزرگ کنید 

  نیست   اغراق  گمانم  به .  بود  حقیقی   دوستان  و  والدین  با  واقعی  کودکی  یک  برای   ناکافی  جایگزینی   خیالی،  اشخاص  با

  دیده   به  نشدهبرآورده   نیاز و محبت  فقر  دلیلبه —مردید   وجودی،   معنایی  در  تان،کودکی   دوران در  شما  بگویم  اگر

  را   آن   کردید، می   تماشا  را  ماشین  یفروشنده   خیابان،  سوی  آن   از   که  گفتید   وقتی .  هستید   که   کسی  مثابهبه   شدن

  که   کسی— دریافت کردم: گویی شما همچون کارآگاهی سرسخت در تعقیب یک شخص گمشده بودید نین  چ

 .برنداشتید  دست وجوجست  از هم  هرگز  حال، این با و  نکردید  پیدایش هرگز

کنم دلیل اینکه همچنان با من  اید. فکر می کنم شما از من ناامید شدهخانم ل گفت: »مدتی است که احساس می 

این جمله، اولین بار بود که خانم ل  .«دانید چطور از این وضعیت خارج شوید کنید این است که نمی ملاقات می 

توانستم به یاد بیاورم آخرین باری که چنین  کرد و من نمی چنین صراحت و صداقت شخصی عمیقی را ابراز می 

ترین بخش  چیزی شنیده بودم، چه زمانی بود. پاسخ دادم: »به همین دلیل به شما گفتم که دنبال کردن شما سالم

اید؛ بخشی که قبل از آنکه وارد رابطه عاشقانه واقعی با  شماست. این بخشی از شماست که از خودتان ناامید نشده 

 .«شودید، از خودتان ناامید نمی یک فرد واقعی شو
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ام و مردی را تماشا  نشستهام. وقتی در ماشینم  خانم ل گفت: »این بخشی از من است که بیش از همه شرمنده 

 . «دانم باید چه کار کنم کنم، اما نمی کنم، احساس حقارت می می 

دارد؛ راهی است  کنم دنبال کردن، همان چیزی است که شما را زنده نگه می گر پاسخ داد: »من فکر می تحلیل 

ی دیگر این است که اجازه دهید  کند. گزینه ای که شما را به زندگی وصل می داشتن آخرین رشتهبرای محکم نگه 

 .«بمیرید، یا به شکلی واقعی یا به عنوان یک زامبی زندگی کنید 

زامبی  از  بودم  کودک  »وقتی  گفت:  ل  می خانم  عنکبوت ها  از  مارها، خونترسیدم.  سریالی  آشامها،  قاتلان  یا  ها 

 . «ترسیدمها خیلی می ترسیدم، اما از زامبی نمی

کرد و اهمیت این بیان برای هر دوی ما آشکار  آمیز استفاده می ای توهین این نخستین باری بود که خانم ل از واژه 

ی احساساتش باشد. در واقع،  رسید این کلام نشانه رهایی واقعی او برای فکر کردن و بیان آزادانه بود؛ به نظر می 

های عمیقی را  ترسد، توانست بار روانی و زخم وقتی به من گفت چقدر از تبدیل شدن به یکی از مردگان زنده می 

 .روح مطرح شده بود، به میدان آوردکه در تحلیل پیشین بی 

های یک نفر خارج کنید، آن شخص خواهد  گر ادامه داد: »اگر شما بتوانید به هر شکلی مدفوع را از روده تحلیل 

انسان  باکتری مرد.  به  می ها  باعث  که  دارند  نیاز  باشد هایی  داشته  بد  بوی  مدفوعشان   . «شود 

کنید. این را  تر شد و گفت: »جالب است که شما از واژه »مدفوع« استفاده می صدای خانم ل ناگهان بسیار آرام 

شکنیم و شما فقط این کار را با من  ای هستیم که قوانین را می های مدرسه دوست دارم. انگار که ما مثل بچه 

 . «ترسمکنید. عجیب است که الان از اخراج شدن از تحلیل نمیمی 

هایی از ترس شدید خانم ل که احساس در جلسه بعدی، سرزندگی آن جلسه همچنان پابرجا بود، اما همراه با دوره 

ای که  ترسد در »بازی تحلیلی« گرفتار شده باشد، بازی کنم. او اظهار داشت که میکرد من او را دستکاری میمی 

تفاوت باقی  گر و بی دهم تا جدی بودن رابطه را باور کند، در حالی که من از بیرون نظاره در آن من او را فریب می 

مند بودم و احساس سابقه بود؛ چراکه من به او علاقه ای آزاردهنده بود که بیمانم. این اتهامات برای من به گونه می 

 .امکردم تا حد توان، با خود و او صادق بوده می 

کنم، در واقع دارید  کنید که شما را دستکاری می کنم وقتی شما من را متهم می گر پاسخ داد: »فکر میتحلیل 

دانید خواهید، می دهید که چه احساسی دارد دیده نشدن، نادیده گرفته شدن. شما خیلی بهتر از آنچه می نشان می 

باشید  نداشته  وجود  هم  خودتان  برای  حتی  که  شوید  گرفته  نادیده  حدی  به  که  دارد  حسی   . «چه 

کننده بود. اکنون که به این دوره از کار با خانم ل  خانم ل در ادامه جلسه سکوتی کرد که برای من بسیار غمگین

ها، یکی  کردیم. در طول سالای طولانی از عقیم بودن هیجانی عبور می رسد ما از خلال دوره اندیشم، به نظر می می 
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  و   ایکلیشه   تفسیرهای  طریق  از  مثلاً  — کردیم وضعیت بین خود را نادیده بگیریم  از ما یا هر دوی ما تلاش می 

  زنده،   انسانی  عنوان   به  او  حضور   فقدان  یعنی  بودن،  عقیم  این  وجود  با  ما.  خیالی  تجارب  و  انتقال  در  ساختهپیش

  تجربه   هم   با   را   وضعیت   این  باید   دانستیم می   که   دلیل   این   به   شاید   دادیم؛   ادامه   کننده، مدفوع   حتی   و   کشنفس 

   .چیزی دیگر ممکن شودیم تا کن

توانست  جان بودن تحلیل با من می ی این بی حقیقت این ایده که او در دوران کودکی مرده بود، تنها پس از تجربه 

  را   لازم  کلمات  توانستیم  که  بود  مرحله  آن  در  تنها.  آن  تغییر  در  ناتوانی  حس  و  —برایش واقعی و ملموس شود  

  حال  در   که   را   آنچه   تا  —  آمدند   میان   به   خودشان  »مدفوع«   مانند   کلماتی  رسید می   نظر   به  اگرچه   —   کنیم   پیدا

 .کنیم  بیان  کردیممی  تجربه  حاضر

در بازاندیشی به این تجربه بالینی، ممکن است این پرسش مطرح شود که درک من از آنچه در تحلیل خانم ل رخ  

(  ۲۰۱۰ام )آگدن،  را در کار بالینی خود مفید یافته (  ۱944های فربرن )هایی که برخی از ایده داد، چگونه با روش 

شده  مواجه  بیمارانی  با  من  است.  وابستگیمتفاوت  که  ابژه ام  میان  اعتیادآور  نشان  های  را  ناهشیار  درونی  های 

 انگیز« فربرن، و نیز میان »خرابکار درونی« و »ابژه طردکننده« ویژه میان »من لیبیدوئی« و »ابژه هیجان دهند، به می 

گویم تفاوت مهمی بین تصور فربرن از روابط موضوعی درونی اعتیادآور و درک من از رفتار اجباری »دنبال  می 

فربرن نسخه  ابژه درونی  دارد. دنیای  روابط  کردن« خانم ل وجود  زندگی شده در  واقعی  تجربیات  از  ای درونی 

عمدتاً توسط تجربیات زیسته نشده در روابط   موضوعی نامطلوب با مادر است، در حالی که دنیای ناهشیار خانم ل

اش، موتور محرک رفتار  اولیه نامطلوب با مادر شکل گرفته بود. اراده قوی خانم ل برای تصاحب زندگی نازیسته

نشده و  های زیسته وقفه به جستجوی جنبه علامتی و مکرر او یعنی »دنبال کردن« بود. در این رفتار، خانم ل بی 

 .پرداختنشده خود، در گذشته و حال، می تجربه 

کنند، همچون خانم ل، عمدتاً در  از منظر من، بیمارانی که شدیدترین اشکال ترس از فروپاشی روانی را تجربه می 

ها اند یا آنطور کامل زندگی نشده شان یا بهمواجهه با این واقعیت قرار دارند که بخش عظیمی از تجارب زندگی 

کردن  اند. این افراد تحت فشاری عمیق قرار دارند، زیرا زندگی ها را نداشته توان زیستن و حضور واقعی نسبت به آن 

بخش نسبت به حس گرمای ملایم آفتاب بر پوستشان  برایشان همراه با درد شدیدی است؛ حتی گاه واکنش لذت

تواند این درد را برانگیزد، چرا که این تجربه، یادآور درد آشنایی است که ناشی از نزیسته ماندن بخش قابل  می 

زندگی توجه از  می ی  احساس  را  زندگی  فقدان  تلخی  غالباً  بیماران  چنین  است.  که  شان  احساسی  کنند؛ 

گیری آن وجود ندارد. این درد، معمولاً به شکل  ی این است که زندگی از دست رفته و امکان بازپسدهندهنشان

  ظاهر   هیجانی  دردهای  و   –  یابد می   تظاهرات  واقعی  هایبیماری   صورت  به  اغلب  که  –ترکیبی از دردهای جسمانی  

 .شودمی 
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شود، مفهومی که بیون  که بخش عظیمی از این دردِ ناشی از تجارب نزیسته در بدن انباشته می با توجه به آن 

، جای تعجب ندارد  (۱۵4تحت عنوان »وضعیت پروتوم« یا »وضعیت اولیه« به آن پرداخته است )ص.  (  ۱94۸-۵۱)

شود. برای مثال،  ای جسمانی در هنگام کار با بیمار ظاهر می که ادراک ناهشیار من از این درد، گاه به صورت تجربه 

کردم که با پایان  در مواجهه با یکی از بیمارانم، خانم ز، در جلسات درمانی گرسنگی جسمی شدیدی را احساس می

شد. پس از مدتی متوجه شدم که خانم ز چگونه از من  طور ناگهانی رفع می جلسه و آغاز ملاقات با بیمار بعدی، به 

 .کند می  استفاده  خود  ینزیسته  زندگی  برای جایگزینی  به – اتصال  و  حضور برای محملی نعنوابه  –

اش از او پرسید آیا به رستوران خاصی در محله علاقه  در اوایل تحلیل، خانم ز به من گفت که زمانی که همسایه 

گاه به آنجا نرفته است، هرچند که واقعاً بارها در آن رستوران غذا خورده بود. این  دارد، پاسخ داده است که هیچ

تری در آن نهفته بود: خانم ز به  یابم که حقیقت عمیقآمد، اما اکنون درمیداستان، در آن زمان به نظر ساده می 

ی حضور در  رفت، اما هرگز به معنای واقعی کلمه آنجا حضور نداشت؛ به عبارتی، او نسبت به تجربه آن مکان می 

 .آنجا زنده و آگاه نبود

های نخست تحلیل، پس از هر پنج جلسه هفتگی، یادداشتی در دفترش  ها بعد، خانم ز به من گفت که در سالسال

ها و احساسات خودش را به قلم  نوشت و حتی یک کلمه از حرف کرد، اما تنها آنچه من گفته بودم را می ثبت می 

عنوان نمادی از عدم وجود خود او، نوعی فروپاشی روانی و  آورد. من این عدم حضور او در دفتر تحلیل را به نمی

 .جداافتادگی از زندگی تعبیر کردم

ی خود  کنم تا به تجارب نازیسته فرآیند تحلیل با او بسیار دشوار بود و همواره در شک بودم که آیا به او کمک می 

ها تلاش، موضوع پایان دادن به تحلیل را مطرح کردم و به خانم ز گفتم که به نظر  آگاه شود یا خیر. پس از سال 

اش به او کمک کنم و ممکن است همکاری با  ام در ایجاد تغییرات پایدار در شیوه زندگی رسد دیگر نتوانسته می 

 .فرد دیگری برای او مفیدتر باشد 

ذهنم نرسید که این فرایند تحلیل را قبل از مرگ یکی از ما یا هر دوی ما پایان دهم.«  خانم ز پاسخ داد: »هرگز به  

ای ذهنی مرده  گونه تر به ها، پیشمن در ذهن خود فکر کردم، اما بیان نکردم، که ما هر دو در بسیاری از جنبه 

 .بودیم 

عنوان فرایندی که منجر به تغییر شود، تصور نکردم.« برای خانم ز، مفهوم  او افزود: »در واقع، هرگز تحلیل را به 

دانست. تحلیل تا زمانی که یکی از ما به  کنند و او خود را مرده می تغییر فاقد هرگونه معنا بود؛ مردگان تغییر نمی 

 .تر در تحلیل به شکلی ذهنی مرده بودیمرسید، زیرا ما پیش مرد، به پایان نمی صورت فیزیکی نمی 

برای من قابل توجه بود که طرح موضوع پایان دادن به تحلیل، به عنوان محرکی قدرتمند، بحثی عمیق پیرامون  

ای که بلافاصله پس از  ام با او و مردگی کل فرآیند تحلیل را برانگیزد. خانم ز در جلسهمردگی بیمار، مردگی رابطه 
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خواهد پیش از پایان تحلیل، در زندگی خود برخی  مطرح شدن موضوع پایان تحلیل برگزار شد، بیان کرد که می 

اهداف مهم را تحقق بخشد: ازدواج کند، تحقیقاتش را به اتمام برساند و آن تحقیق را به صورت کتابی منتشر کند.  

های بعد از آن، خانم ز تمام این اهداف را محقق کرد. ما درباره تفاوت بین »ازدواج کردن« به معنای رسمی  در سال

و »ساختن« و »پایدار کردن« یک زندگی مشترک صحبت کردیم و این که پس از پایان تحلیل، تلاش و کار زیادی  

کند. تحلیل نهایتاً پنج سال پس از اولین بار  پیش روی او خواهد بود اگر بخواهد این اهداف را به واقعیت تبدیل  

 .دن موضوع پایان، به پایان رسید مطرح ش 

ها گفته است  های پس از خاتمه همکاری، خانم ز تقریباً سالی دو بار برای من نامه نوشته است. در این نامه در سال

کند پایان تحلیل اتفاقی و تصادفی نبوده است؛ اکنون برای او قابل درک و منطقی است که ما  که احساس می 

شد. برای او ضروری بود که زندگی خود را زندگی  ای به پایان رساندیم که باید انجام می تحلیل را زمانی و به شیوه 

ای است که  رسد زندگی ای که قرض گرفته یا از من دزدیده شده باشد. اکنون زندگی او به نظر میکند، نه زندگی 

که »تمام  خواهد انجام دهد. او از من بابت این که پیش از آن تواند با آن هر آنچه می متعلق به خودش است و می 

 .ام را فراموش کنم«، او را نسبت به این واقعیت بیدار کردم، سپاسگزار استزندگی 

تر مرده  من بر این باورم که خانم ز به صورت آگاهانه ترس از مرگ را تجربه نکرد، زیرا به معنای مهمی، او پیش 

بود. برای خانم ز، مردگی به معنای غیاب از زندگی خود بود؛ راهی برای محافظت از خود در برابر درد ناشی از  

گذشته تجربه  او  کردن  که  این  از  شدن  آگاه  درد  برابر  در  محافظت  همچنین  و  بود،  نشده  زندگی  هنوز  که  ای 

 .بود  داده  دست از  را خود  از مهمی هایبخش  و  –  کلمه معنای  دو هر  به – »گمشده« است 

 خلاصه

هم به عنوان  مفهوم »ترس از فروپاشی« در آثار وینیکات، هم به عنوان نقطه پایان، یعنی آخرین مقاله مهم او، و  

ای برای توسعه بیشتر توسط پژوهشگران  کند و زمینه شود که خط فکری نوینی را معرفی مینقطه آغازی تلقی می 

رسد و خواننده را فراتر از نقش  های مختلف دشوار و گاه مبهم به نظر می آورد. این مقاله از جنبه بعدی فراهم می 

ای که خود به نوعی نویسنده و کاشف  کند؛ خواننده کننده متن، به نقشی فعال و خلاق دعوت میصرفاً دریافت

های کاملاً منسجم و صریح، اغلب معانی را به صورت غیرمستقیم  معانی ضمنی است. وینیکات به جای ارائه نظریه 

 .کند که نیازمند تفسیر و تعمق استای عرضه می و اشاره 

تفسیر من از »ترس از فروپاشی« بر مبنای این فرض است که نوع فروپاشی مورد نظر وینیکات، فروپاشی در ارتباط  

اولیه میان مادر و نوزاد است. نوزادی که قادر به تحمل دردهای اولیه جداشدگی از مادر نیست، به طور ناخودآگاه  

گونه  های روانی و ساختارهای بیماری سازد تا عملاً آن را تجربه نکند، و در عوض به دفاع این تجربه را عقیم می 

شود. فقدان تجربه واقعی و مستقیم این فروپاشی در دوره نوزادی، فرد را در وضعیت روانی خاصی قرار  متوسل می 
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تر رخ داده، اما هرگز آن را به طور  کند که پیش ای زندگی می دهد که در آن، او در ترس دائمی از فروپاشی می 

 .کامل تجربه نکرده است

اش از او  به باور من، نیروی محرکه این ترس عمیق، احساس اساسی فرد مبنی بر این است که بخشی از زندگی 

های حیاتی و بنیادی، »زندگی نشده« باقی مانده  ای است که در جنبه گرفته شده و آنچه برایش باقی مانده، زندگی 

است. این حس فقدان و عدم زیست واقعی، سرچشمه اضطراب و ترس از فروپاشی است که وینیکات به آن اشاره  

 .کند می 
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